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فوکوس
  56 سال پیش، برابر با یکم جولای 1961 میلادی، لویی فردینان سلین، نویسنده شهیر فرانسوی در مودون درگذشت. سلین 
سابقه حضور در 2 جنگ جهانی را دارد، برای همین در تمام داستان‌هایش درست مثل یک پیر دنیا دیده‌ است که برای بچه‌ها قصه 
تعریف می‌کند. در قصه‌های او هیچ‌چیز دلچســب و معناداری نمی‌توان پیدا کرد. شــخصیت‌هایش مدام در موقعیت‌های پوچ قرار 

می‌گیرند و بیشتر آن‌ها را مرگ به عجیب‌ترین شکل ممکن غافلگیر می‌کند. »سفر به انتهای شب« معروفترین رمان اوست.

رخداد
  آغاز اولین دوره بازي‌هاي المپيك )776 پیش از میلاد(

  حمله ســپاهيان فرانســه به مصر بــه فرماندهــي ناپلئون بناپارت 
)1789 میلادی(

  وقوع جنگ اول ترياك بين چين و انگلستان، به بهانه ضبط و 
مصادره ترياك‏هاي متعلق به بازرگانان انگليسي از سوی دولت 

چین )1839 میلادی(
  آغاز نبرد سم، مرگبارترین جنگ تاریخ بشر در جنگ جهانی 

اول، منجر به مرگ ‌200هزار فرانسوی، ‌420هزار انگلیسی و ‌465هزار 
آلمانی )1916 میلادی(

طلوع
  ژرژ ســاند- رمان‌نویس رمانتیــک، نمایشــنامه‌نویس، روزنامه‌نگار 

اصلاح‌طلب اجتماعی و خاطره‌نگار فرانسوی )1804 میلادی(
  لئون ژوهو- رهبر اتحادیه‌های کارگری )سندیکا( فرانسه و 

برنده جایزه صلح نوبل ‌سال 1951، از موسسان سازمان 
جهاني کارگران )1879 میلادی(

  چسلاو میلوش- شــاعر و مترجم اهل لهستان 
برنده جایزه نوبل ادبیات‌سال ۱۹۸۰ )1911 میلادی(

  اینگوی مالمستین- آهنگساز، موســیقیدان و نوازنده 
سوئدی، خالق سبک نئو کلاسیکال متال )1963 میلادی(

غروب
  جیمز آبرام گارفیلد- بیســتمین رئیس‌جمهــوری آمریکا از حزب 
جمهوریخواه، همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه در ایران، ترور به دست یک 

وکیل )1882 میلادی(
  هاريت بيچراستو- بانوي نويسنده مشــهور آمريكايي و 

صاحب اثر کلبه عمو توم )1896 میلادی(
  سهراب شهیدثالث- ســینماگر و  مترجم، صاحب آثاری 

چون یک اتفاق ساده، طبیعت بی‌جان )1377 خورشیدی( 
  مارلون براندو- بازیگر آمریکایی برنده جایزه اســکار و ازجمله 

ستایش شده‌ترین بازیگران تاریخ سینمای جهان )2004 میلادی(

لیبی و استفاده از بطری‌های پلاستیکی مملو از خاک به جای خشت، برای ساخت خانه. یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آفریقا بعد از سرنگونی زمامدار دیکتاتور خود دیگر روی آرامش و رفاه به خود ندید. این شاید سرنوشت محتوم 
   El Pais / همه آنانی باشد که می‌دانند چه نمی‌خواهند و نمی‌دانند که چه می‌خواهند. عکس: پابلو کاستا

تماشاخانه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

وزارت زنان و کلیشه‌های هزاران ساله! 

محمدرضا نیک‌نژاد
آموزگار 

گفتم از وعده‌های رئیس‌جمهــوری در دوران 
انتخابــات، ورود چند زن به کابینه بــود. بیش از 
‌۶۰درصد نیروهای آموزش و پرورش زن هستند و 
مدیرانِ زنِ کامیاب در آن کم نیست؛ نزدیک نیمی 
از دانش‌آموزان کشور نیز دخترند. این شرایط سبب 
شده است که در هفته‌های گذشته گفت‌و‌گوهایی 
درباره برگزیدن وزیر زن برای نهاد آموزش و پرورش 
در بگیرد. از این‌رو احتمــال انتخاب وزیر زن برای 
آموزش و پرورش کم نیست. گفت: عزیز من! این چه 
کاری است؟ آموزش و پرورشِ بحران‌زده، مدیریت 
بحران می‌خواهد، نه مدیریت زنانه! مگر یک زن از 
پسِ این همه دشواری برمی‌آید؟ آموزش و پرورش 
را مگر می‌توان ســپرد به احساســات زنانه!؟ باید 
جلوی این کار ایستاد. اصلا در برگزیدن وزیر باید 
شایستگی فرمانفرما باشد، نه زن و مردبودن. گفتم؛ 
شما که همکار هستید و می‌دانید که گرفتاری‌های 
آموزش و پــرورش و بحرانی که بر آن تأکید دارید، 
سال‌هاســت گریبان این نهاد مهــم را گرفته و به 
این آســانی‌ها هم دســت از ســرش برنمی‌دارد. 
چندان فرقی هم ندارد که چه کســی بیاید تا یک 

اراده حاکمیتی برای بهبود آن شــکل نگیرد. زن 
و مرد و نامدار و بی‌نام و باســابقه و بی‌سابقه و مدیر 
و غیرمدیر و حتی توانمند و ناتــوان، تفاوتی ندارد 
و در بر‌‌ همان پاشــنه خواهد چرخید. اما برادر من! 
این همه مخالفت را نمی‌فهمم! مگر مرد‌ها تاکنون 
چه گلی به سر آموزش و پرورش زده‌اند که خانم‌ها 
نتوانند. مدیریت، زنانــه- مردانه ندارد. خب! با این 
استدلال آیا نباید یک‌بار هم به خانم‌ها اعتماد کرد 
و سکان مدیریت را به کسانی داد که جمعیتشان 
بیش از مردان است؟ گفت؛ هرچه می‌گویم، شما 
حرف خودت را می‌زنی. استاد! با توجه به پررنگی 
عاطفه و احساسات در میان زنان، آنها نمی‌توانند 
مدیریت قاطعی داشته باشند و از این‌رو وضع نهادِ 
آموزش خوب که نمی‌شود هیچ، بد‌تر هم خواهد 
شد. گفتم؛ گویا شــما دادگاه را تشکیل داده‌اید و 
رأی هم صادر شــده و تنها مانده اجرای حکم، که 
آن هم از هزاران ‌ســال پیش تاکنون اجرا شــده و 
می‌شــود. ادامه دادم در یکی- دو دهه گذشــته و 
با رشد شــمار دانش‌آموختگان زن در دانشگاه‌ها، 
توانمندشدن و گســترش جنبش اجتماعی زنان 
در جهان و ایران، حضور قدرتمندِ سیاسی زنان در 
قدرتمند‌ترین کشورهای جهان، درخشش خانم‌ها 
در گستره‌های علمی، سیاسی و مدیریتی در جهان 
و تا اندازه‌ای در ایران و... روند افزایش شمار زنان در 
رده‌های مدیریتی افزایش یافته و دست بر قضا در 

بسیاری از کشــور‌ها این روندِ تازه با کامیابی‌های 
چشمگیری نیز همراه بوده اســت و... با خنده‌ای 
تلخ گفت؛ نخیر! شما باید پرچم نمایندگی زنان را 
به دست بگیری و بر سینه‌ات مدال زن ذ... بزنی! با 
لبخند گفتم، این حرف اول و آخرت بود و نشان از 
نهادینگی کلیشه‌های جنســیتی در وجودت؛ که 
البته همه ما درگیرش هستیم. اما نمی‌دانم چرا با 
بهانه‌های گوناگون پنهانش می‌کنیم!؟ خندید و 

گفت، بگذریم! 
ذهنم درگیر بــود و کمی عصبی! بــه یکی از 
گروه‌های تلگرامی صنفی- آموزشــی وارد شدم. 
دیدم آن‌جا هم گفت‌و‌گوی داغی اســت بر ســر 
وزارت زن در آمــوزش و پرورش. با یک حســاب 
سرانگشــتی دیدم شــمار بانوان مخالف وزارت 
زنان، با مردان برابری می‌کند! و ناباورانه دیدم که 
کلیشه‌های جنسیتی هزاران‌ساله نه‌تنها در مردان 
که در وجود زنان، حتی پررنگ‌تر از مردان نهادینه 
است. با خود اندیشــیدم که گرچه خوشبختانه 
در نســل‌های کنونی زنان، از دانش‌آموز بگیر تا 
دانشــجو و معلم و مدیر و خانه‌دار و... با شیب آرام 
از کلیشه‌های هزاران‌ســاله دور می‌شویم اما کار 
به این آسانی‌ها نیست! باید امیدوار بود که شاید 
رئیس‌جمهوری نیز با عمل به وعــده‌اش در این 
زمینه، گامی هرچند کوچک در راستای زدودن 

این کلیشه‌ها بردارد. امیدواریم. 

حرف روز

  كســى كه خداى ســبحان را م‌ىشناســد
 شايسته اســت دلش از بيم و اميد به او خالى 

نباشد.
امام علی)ع( �

بیمار عشق
این همه پروانه‌ها، ســوخته از چپ و راســت
شمع شــب ما بود، راه شبســتان کجاست
شحنه اگر دوست بود، این همه بیداد چیست
وین همه آشــوب چه، گر ملک از شهر ماست
چون نپســندد جفــا نرگس سرمســت یار
کز قبِــل او ســتم وز طــرف ما رضاســت
دلبــر اگــر می‌کنــد گوش بــه فریــاد ما
زین ســتم و داوری داد نخواهیم خواســت
مطرب مجلــس بگفــت از لــب او نکته‌ای
هوش حریفان ببرد، شــور ز مستان بخاست
جمله به یــاد رخــش خرقــه در انداختند
گر چــه ازآن خرقه‌هــا پیرهن ما قباســت
در شــب دیجور غــم پرتو شــمعی چنین
چون همه عالم گرفت، گرنه ز نور خداســت
گفت بــه خــاک درم چون گذری ســر بنه
من نتوانم نهاد ســر، مگر آن‌جا که پاســت
گر قدمــی می‌نهــد بر ســر بیمار عشــق
آن کرم و لطــف را عذر چه دانیم خواســت
جنس من و نقد مــن در ســر او رفت، لیک
جنــس ارادت فــزود، نقد محبت بکاســت
اوحــدی، ار زانکــه دوش از تو دلــی برده‌اند
در پی او غــم مخور، کان که ببرد آشناســت
اوحدی مراغه‌ای �

دعاهای خواندنی

 روایت

ســارا ســحابی | بعضی دعاهای کودکان آن‌قدر 
زیباســت که در مجلدهای مختلف تاکنون از سوی 
ناشران متعدد چاپ شده. این خواسته‌ها و آرزوها گاهی 
آن‌قدر زیبا و لطیف‌اند که خواننــده روزهای معصوم 
کودکی را هوس می‌کند. گاهی هم البته حیرت‌آورند. 
ذهنی که هنوز جهــان را در چهارچوب‌های کوچک و 
کودکانه می‌بیند، چطور چنین خواســت‌هایی طلب 
می‌کند؟ اما زیبایی تمام‌شــان این است که از برخی 
رذالت‌های بزرگسالانه دور هستند؛ کبر، منیت، غرور، 
فریب و تمام توهماتی که انســان در مسیر بزرگسالی 
کم‌کم می‌آموزد. در مجموع آنچه در ادامه می‌خوانید، 
گزیده‌ای از این آرزوهاست خطاب به خداوند که از میان 

کتاب‌های ایرانی انتخاب شده: 
* خدای مهربانم، من در ‌سال جدید از شما می‌خواهم 
اگر در شهر ما سیل آمد، فورا من را به ماهی تبدیل کنی! 

)نسیم، ‌۷ساله(
* خدای عزیزم! من تا حالا هیچ دعایی نکردم. میتونی 

لیستت رو نگاه کنی. خدایا ازت می‌خوام صدای گریه 
برادرکوچیکم رو کم کنی! )سوسن، ‌۹ساله(

* خدای عزیــزم، در‌ ســال جدید کمــک کن تا 
مادربزرگــم دوباره دنــدان دربیاورد. آخــر، او دندان 

مصنوعی دارد! )الناز، ‌۱۰ساله(
*‌ای خدا، کاش همه مادرها مثل قدیم خودشان نان 
بپزند تا من مجبور نباشم در صف نان بایستم! )شاهین، 

‌۱۱ساله(
* خدایا، کاری کن وقتی آدم‌ها می‌خوان دروغ بگن، 

یادشون بره! )پویا، ‌۱۰ساله(
* خداجون، تو که این‌قدر بزرگ هســتی، چطوری 
میای خونه ما؟ دعا می‌کنم در‌سال جدید به این سوالم 

جواب بدی! )پیمان، ‌۱۰ساله(
* خدایا، یک برادر تپل به من بده! )زهره، ‌۷ساله(

* خدایا، لطفا وقتی بزرگ شدم، شغل من خوابیدن 
باشد. )فرامرز، ‌5ساله(

* خدایا، دعا می‌کنم که در دنیا یک جاروبرقی بزرگ 

اختراع شود تا رفتگران خسته نشوند. )فاطمه، ‌۱۱ساله(
*‌ای خدا، من بعضی وقت‌ها یــادم می‌رود به یاد تو 
باشم؛ ولی خدایا کاش تو همیشــه به یاد من بیفتی و 

یادت نرود! )شقایق، ‌۹ساله(
* آرزو دارم به‌ جای این‌که من به مدرسه بروم، مادر 
و پدرم به مدرسه بروند. آن‌وقت آنها هم می‌فهمیدند 
که مدرســه‌رفتن چقدر سخت اســت و این‌قدر ایراد 

نمی‌گرفتند! )هدیه، ‌۱۲ساله(
* خدایا، برایم یک عروسک بده. خدایا، برای داداشم 

یک ماشین پلیس بده! )مریم، ‌۶ساله(
* آرزوی من این است که ‌ای کاش مامان و بابام عیدی 
من را از من نگیرند. آنها هر ‌سال عیدی‌هایی را که من 
جمع می‌کنم،از من می‌گیرند و به بچه‌ آنهایی می‌دهند 

که به من عیدی می‌دهند! )سحر، ۹ساله(
*‌ای خدای مهربان! من رستم‌دستان را خیلی دوست 
دارم. از تو خواهش می‌کنم کاری کنی که شبی او را در 

خواب ببینم! )شایان، 9ساله(
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

نهنگ عنبر 2رگ خواب

»رگ خواب« بــه کارگردانــی حمید نعمت‌الله 
تحســین منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت. 
این فیلم ســال گذشته در جشــنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
زن را برای لیلا حاتمی به همراه داشت. آنچه بیشتر 

مخاطبان نیز پسندیدند، 
بــازی درخشــان لیلا 
حاتمی بود به همراه ارایه 
کارگردان  که  تصاویری 
شــرایط  در  به‌خوبــی 
قابل  محدودیت‌هــای 
بحــث ســینمای ایران 
از عهــده آن برآمده بود. 

ماجرا درباره زنی تنهاست که بعد از طلاق با مردی 
آشــنا می‌شــود و تعلق خاطری بین آن‌ها شکل 
می‌گیرد که اتفاقــات بعدی فیلــم را رقم می‌زند. 
آنچه اکثر منتقدان بر آن تأکید داشــتند، به تصویر 
کشیدن صحنه‌هایی عاشقانه بود که نظیر آن را به 
جهت مســائلی که گفتیم کمتر در سینمای ایران 
دیده بودیــم. نعمت‌الله به‌خوبی مرزهــا را مراعات 
می‌کند و در مســیر خطوط قرمز پیش می‌رود تا نه 
فیلم خود را به ورطه‌ حاشیه‌های مطبوعاتی حامیان 
برخی تفکرات خاص بکشاند و نه مضمون اصلی اثر 
را فدای محدودیت‌ها کند. نتیجه کار نیز در مجموع 
فیلمی قابل قبول و تأثیرگذار است. هرچند که صدای 
همایون شجریان در مقاطعی از فیلم نیز در شهرت 
»رگ خواب« بی‌تأثیر نبود. چنانچه قبل از انتشــار 
آلبوم او، قطعه مربوط به فیلم »رگ خواب« به شکل 
غیرقانونی در فضای مجازی پخش شد و مخاطبان را 

مشتاقانه در انتظار اکران آن گذاشت.

»نهنگ عنبر 2« فراتر از قســمت اول این فیلم 
ســینمایی نمی‌رود. البته به لحاظ ســرگرمی و 
ایجاد لحظات نوستالژیک کمدی، کمتر از آن هم 
نیست. در هر حال علاقه‌مندان آثار کمدی نشان 
داده‌اند که فیلم را پسندیده‌اند و همین حالا هم در 
صدر فیلم‌های پرفروش 
ســینمای ایران است. 
ماجرا از جایی شــروع 
شد که رضا عطاران در 
نقش جوانی در دهه 60 
به شــغل‌های مختلف 
رو می‌آورد تا زندگی را 
بگذرانــد. در این میان 
عاشق دختری اســت که نقش آن را مهناز افشار 
بازی می‌کند. آن‌ها در شــکل و شــمایل جوانان 
عاشــق دهه 60، مخاطراتی را طی می‌کنند که 
صحنه‌هایی خنده‌دار و البته در مقاطعی تراژیک 
می‌سازد. »نهنگ عنبر 2« نیز به لحاظ مضمون و 
تفکر کلی کارگردان، ادامه همان فضایی است که 
در قسمت اول تجربه کرده. با این حال باید توجه 
داشــت این فیلم صرفا پیشنهادی سرگرم‌کننده 
برای دوســتداران آثار کمدی اســت؛ به‌ویژه در 
زمانی که چنین آثاری را در سینمای ایران کمتر 
می‌بینیم. مضمون اجتماعی و نوستالژیک اثر نیز 
طرفداران زیــادی دارد. دغدغه‌ها و باورهای دهه 
60 همچنان در ذهن مردان و زنان آن روزگار باقی 
مانده و قطعا بدشان نمی‌آید کارگردانی خاطرات 
آن روزها را در قالب طنز به چالش بکشــد. بخش 
 اعظــم صحنه‌هــای کمیک هم حاصــل همین 

تقابل است. 

خاستگاه ایده اروپای متحد
بیســت و ششــم خرداد امســال 
هلموت کهل ملقب بــه »صدر اعظم 
اتحاد« درگذشت. او مردی بود که در 
دوران صدارت خود وقایعی طوفانی را 
تجربه کرد؛ از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی گرفته تا سقوط دیوار برلین. او 
سال‌ 1989 را در آشوب‌های سیاسی 
و اجتماعی گذراند امــا در نهایت یک 
ســال بعد، به حکم قاطع آرا، در اولین 
انتخابات آلمان متحد پیروز شد. بعد 
از آن طولانی‌ترین مدت صدارت را در 
آلمان تجربه کرد؛ 16 سال. او را به نام 
»غول سیاه« نیز می‌شناسند؛ مردی که 
هانس پیتر شوارتز، در روایت زندگی‌اش 
می‌نویسد: »او با استعداد عجیب خود 
همه موانع زندگی را از سر راه برداشت. 
گاهی با نشان دادن چنگ و اعمال زور 
حرفش را پیش می‌برد نه گفت‌وگو، و 
همین هم باعث شد گروهی را تشکیل 
بدهد که دنبال او بیفتند و از او پیروی 
کنند.« اینکه کهل چه تجربه‌هایی را 
از آلمان نازی برای خود کنار گذاشت 
و بعدها چــه روندی طی کــرد که به 
قدرت رسید، مسائلی است که درباره 
آن می‌توان صفحات مختلفی نوشت 
اما همه بر این باور هستند که او همواره 
اتحاد اروپا را در نظر داشت و این اتحاد 
را یکی از مهم‌ترین راه‌های رســیدن 
به صلح و آرامش می‌پنداشــت. شاید 
عده‌ای بر این گمان باشــند که کهل 
و مرکل شباهت زیادی با هم دارند اما 
به لحــاظ آزادی در مرزها، ایجاد پول 
واحد و موضوع شــنگن، این دو هیچ 
شــباهتی به هم ندارند. ضمن اینکه 
کهل بر خلاف مرکل در حوزه سیاست 
خارجی اهل مسامحه و مدارا بود. پول 
واحد اروپایی در واقع آزمونی از جسارت 
و جرأت در سابقه سیاستمداری کهل 
بود. او تا آخرین لحظه همچنان بر این 
ایــده پایبند بود و بر خلاف بســیاری 
از اقتصاددانان و سیاســتمداران دنیا 
چنین روشــی را صحیح می‌دانست. 
شــاید هم پروژه‌ای بود که دست‌کم 
در ظاهر همچنــان ایده اروپای متحد 
را در ذهنــش زنده نگه می‌داشــت. 
هرچند نه این ایده بقا داشــت، نه عمر 
هلموت کهل. او 16 ژوئن سال 2017 
درگذشت؛ مردی که آخرین بازمانده 
سیاســتمداران آلمانی دوران جنگ 

سرد بود.


